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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ فبروری ١٨
  

   نامه ھاۀنامۀ ششم از سلسل
نی را مخاطب قرار ي قصد ندارم فردی به خصوص و معنامه به دلائلی در اين. نامه را به شکل سرگشاده می نگارماين 

 ھموطنان عزيز ما به مناسبت ھای مختلف  نظرياتی است که يک تعداد از نوشتن اين نامه شده استب آنچه سب.دھم

ناله  در خون شنا می کند و در چنين شرايطی که کشور ما که  نوشته می کننداين ھموطنان عزيز ما. اشته اندابراز د

 غير از  لازم نيست به اين يا آن بحث ـ تعبيری که من از گفته ھای آن ھا می کنم ـ به فلک رسيدهمردم ھای پر درد

ھای خارجی، حضور نيروشوروی، و شکست بر تجاوز بايد تمرکز ما . پرداخته شودو درد مردم  موضوع سياست

 حملات انتحاری و وحشت آفرينی ھای طالب ، توطئه ھای درونی و بيرونی،... و و ايران و عربستانمداخلات پاکستان

 چرکين و جنگ  بيگانه پرستی،،در دستگاه دولت، زورگوئی جنگ سالاران، فساد و کشمکش  و ھمگنان شانو داعش

ھای غيرمسؤول، قانون شکنی و ناديده  به دست نيروجمله معادن کشور  از  تاراج سرمايه ھای ملی،درت قشرمناک

 و گرسنگی و بالاخره دروغ و تقلب  و تنگ دستی فقربود مساوات، مردسالاری، بی کاری، وجودگرفتن حقوق مردم، ن

  . باشد،کشوری ميليونی درو بيجا شدن ھا

محترم بايد در اين موارد به ھر اندازه ای که ھموطنان .  برخوردار ھستندد از اھميتی اوليهاست که اين موارناگفته پيدا 

مبتنی بر و  و نظم لازم ويسند که اين ھمه مشکل دست از گريبان مردم ما برداردتا زمانی بن. ما توان دارند نوشته شود

در استوار باشد،  صاحب شعور  و متمدنملتانسانی که بر اساس ويژگی ھای روانی و فرھنگی يک ًيک قانون واقعا 

يشنھاد می دانم، که از  پ انسانی ترينترين و، اخلاقی  نه تنھا ميھنی ترينچنين پيشنھادی را من. کشور به وجود بيايد

ز  اما آيا ممکن است که ما ا؛ و به پيشنھاد کنندگان آن ھا ارج می گذارم به حساب می آورم حياتی ترين پيشنھاد ھاۀجمل

   ؟!گران را به بوتۀ فراموشی بسپاريم و دي توجه کنيم و گفتنی به پنج، ده يا پانزده نياز و گفتنیيان صد ھا نيازم

 خود را هآيا ممکن است ما تمام توج.  ھفت صد عضله تشکيل شده استان بر وفق برخی گفته ھا از شش و نيم تابدن انس

 به نوبۀ خود از  ھر يک کهائر عضله ھا رامعطوف بداريم و سيش خوعضلانی وجود به عنوان مھم ترين عضوبه قلب 

ھم مانند يک جسم از صد جامعه .  فکر نکنم کسی با اين کار موافق باشد از ياد ببريم؟ برخوردار ھستندیخاصاھميتی 

سالم يات، تداوم حعملکرد برای قاعده و قانون و  صد ھا نوع  بهو به وجود آمده است  ريز و درشتو ارکان ھا جزء

.  نقش خود را و ھنر و زبان و ادبياتد نقش خود را بازی می کند و تعليم و تربيتاقتصا. ماندن و رشد خويش نياز دارد

.  خود را جا و اھميت... و تشکلات صنفی و سياسی و مدنی وکودکمرد و  خود را دارد و زن و  و اھميتخانواده جا
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ھمانگونه که .  متصور شددم يک سرزمين را به ندرت می توانامکان بقای مربدون زراعت و مال داری و توليد آذوقه 

 و  برق و سرک و و لباس و سرپناهبه آب آشاميدنی صحیيک کشور به صنعت و توليد فرآورده ھای صنعتی نياز دارد 

 و راديو و  فرھنگ و کتاب و قلم و روزنامه و تلويزيون به بھداشت و سلامتی و خطوط ھوائی وخط ريل و ريل و

رشد فکری يک جامعه بدون روز نامه و اخبار و راديو و . نيز ضرورت دارد... اينترنت و تيلفون و تيگراف و

و توجه به زمان و فرآورده جريان ھای فکری و عملی داشتن مکتب و مدرسه و و بدون نوشتن و بدون ... تلويزيون و

  ـ کيفيات روحی ـ نفسانی و حالات روانی مردم آنو تغييرو اصلاح ھای نو و علم و دانش و نو شدن و نو آوری و تعقل 

  . ممکن نيست  ـ و بدون آزادی بيان پسنديده و جديد علمی وھمگام با عصر و زمان و مطابق معيار ھای

 با درکی که از روحيۀ مسلمانان جھان، به  يکی از بزرگ ترين پيشروان روشن انديش جھان اسلام،سيدجمال الدين،

شمال افريقا داشت، بزرگترين کاری که در زمان خود کرد انه و ايران و افغانستان و ھند و وص مسلمانان شرق ميخص

  . عقلانی ساختن بينش دينی مسلمانانراه کوششی بود در 

او .  بی اطلاع بود، از صنعت و قوت غرب بی خبر نبود و نه از نيات استعماری آن ھااو از دست آورد ھای تخنيکی

و اين را ھم .  آن ھا است و پيروزی آن ھا در جنگ ھای استعماری دانست که علم و صنعت غرب يگانه منبع قوتمی

به پای خود ايستاده شوند، بايد به علم و دانش زمان و با عزت و آزاد می دانست که اگر کشور ھای اسلامی می خواھند 

ايد برداشت و بينش  ب،ه به علم و دانش غرب توسل بجويندصنعت غرب متشبث گردند، اما در قدم اول و قبل از اين ک

 مسلمانان بايد به.  شود عقلانی محيط و جامعه اش از خود انسان واز ھستی و خلقت، ازمسلمانان از دين و از خدا، 

تا برداشت و بينش  . بپردازند که سبب پيشرفت غرب و عقب مانی آن ھا شده استعواملیشرح مسائل و شناخت و به

 از عقلانی نشود، محال است مسلمانان شرقو ضعف غرب و تنزل و قوت  مطالب فوق و شناخت علل ترقی مردم از

  . دن کنداپينجات و قفاق خوردن   و فقر و کمبودی و احتياج و ضعفعقب ماندگی و از دنباله رو

ابی ما از تحولات جھان ھنوز ھم ارزي.  که در زمان سيد گرفتار بود گرفتار استیت مشکلاھم با ھمان کشورما امروز

.  استوار نيست و برھانبينش دينی مردم ما ھنوز که ھنوز است بر پايۀ عقل. بر اساس تفکرات عصر دقيانوس است

 .گرفتار است  و سودجويان سياسی ـ مذھبی فکریو خمود و جمودفرھنگ ما در کل در چنگال خرافات مذھبی ـ دينی 

و واقعيت ھای ملموس عينی   و فلسفهو علمای فرھنگی خود را با زيربنای منطق و استدلال  انديشه ھ جامعۀ ما ھنوز ھم

 ملل ديگر قرار گرفته ه مورد توج، از پايه ھای اساسی برای تغيير تعدادی به مثابۀوری که اماستحکام نبخشيده است؛

   .است

 ـ و شاخه  منطقلاع درست از فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ نداشتن اط، آنمفاھيم زير مجموعه ھا و فقر فلسفه و عدم آشنائی با 

 و روش ھای علمی برای  و زيربنای منطقی و استدلالی آن کلامو  و علوم قديم و جديد، حکمت ريز شاخه ھای آن ـ وھا

ھای ھستند که نمی چيز...  و و خوبی و بدی مفکوره ھا و از جھان ھستی و اشخاصشناخت صحيح و غلط معرفت ما

نا باشند، اما شايد در کل دو در صد مردم ما به اين مطالب کم و بيش آش.  را ناديده گرفت و از آن انکار کرد ھاشود آن

 و معرفت و روش ھای شناخت درست و نادرست علوم با خبرند و نه از تاريخ و زبان و ادب و دينتوده ھای ما نه از

ًاصلا به فکر کردن عادت اين تودۀ عظيم  ...  منطق و يا از موضوع و روش ھای به وجھی که بايد با خبر باشندآن

با دو در صد  ! ھمين يک باور است که حق با من است و تو ھيچ نمی دانی تنھا چيزی که آموخته است.نکرده است

  موھومات و توکلاجرام وبه  به آن چه دارند و توسل  کشوری را که تا گلو در خرافات و بی خبری و قناعت،مردم

ند و خوش ھستند که شب روز می شود و روز شب و لقمه نانی بخور و نمير به دھن شان می رسد و چرخ غرق ھست

 ۀھمدر صدی بيشتر آن  دو در صدی که )!توکلی بدون بستن پای شتر (زندگی شان می چرخد نمی توان آباد کرد
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رگاه روحانيت منفعت جو و تجارت  جبار و فاسد و بارگاه حاکمانآمد به دو  جمع کردن سرمايه و رفت نيرويش را در

 يا نفاق ، يا جنگ قدرت، ملک و ملت خارجی داخلی و و دشمنان و مفسدانه با تبه کاران يا زد و بند ھای شرمگينپيشه

   . و از آسمان و ريسمان گز کردن کاری ديگری ندارندجنگ و صلح با ارباب قدرت بر سر متاع دنياافگنی و 

د که مردم ھنوز بيدار نشده  از آن جھت رخ می دھند و موجودن و شوربختی ھا در کشور ماا اين قضايا و رويداد ھۀھم

ر به حق و حقوق خود پی نبرده اند و ھنوز قادر به اين نشده اند که حق را از باطل ـ چه در زمينۀ سياست، چه داند و

 و برای گرفتن حق و حقوق خود به شناسندو يا خداشناسی ـ تفکيک کنند و خود را ب دين شناسی زمينۀ انسان شناسی يا

  .خود تکانی بدھند

 در  که آگاھان ما،آغاز بيداری يک ملت، آغاز سرفرازی آن ملت است؛ و بيداری و حرکت از زمانی شروع می شود

ر و پديده آراسته با افکايا اعتقادات رافات دينی ـ مذھبی، رسوم عبث، در راستای از بين بردن خميان توده ھا بروند و يا 

مرسوم  بحث ھای  تحليلسودمند و دست و پاگير و غرق شدن در مسائل غير ضروری فقھی و و غيرھای فريبنده

مراجعه خود و تاريخ جھان   و تاريخبه عقل و منطق خود و به علمدست به قلم ببرند و به مردم بفھمانند که  متافزيکی

 دست ر قبل ـعصو ديگران ـ ھم در عصر خود و ھم در  ھای خود وند و به تحقيق و تتبع افکار و اعمال و انديشهنک

 و کوشش کنند که  برايش درست نموده اند فراتر بروند ـ يا ديگران ـ پيشنيانش معيوبی کهند و از قالب ھای فکریبزن

 رجوع کنند و يش انديشه ھای انديشه سازان خوهه کن مردم بايد ب.پيشوايان دينی و سياسی و قومی خود را بھتر بشناسند

  . و چرا به وجود آمده انددريابند که اين انديشه ھا از کجا آب می خورند

مردم، از روشنگری آغاز می شود و کار مردم برای آبادی و اعتلای کشور شان با بيداری، تمايل برای آبادی و بيداری 

  .زيستن و حرکت شروع می شودو شرافت  و با عزت ءاعتلا

 به قيمت جھالت  خود ثروت و آرامش و روحانيت مرتجع و فاسدی که تنھا به فکرجاه سال گذشتهمت ھای چھل ـ پنحکو

 و ھم مردم ی که ھم خدا را به بازی گرفته، روحانيت و ھستبوددر تبانی حاکميت ھا  و فقر و بی سوادی و بردگی مردم

 برای شان مھم است که منافع آن ھا را جائی و تا  کشور و مردم تنھا وقتی را، نشان دادند که ماخوشباور و خوش قلب

  . تأمين کنند

 و  به وجود بيايد در کشور تکان و تپش يا اصلاح فکری و خودآگاھيی مباداکهو ترس دارند اين ھا از اين ترس داشتند 

 اين  کر و جاه و جلال و در نھايت شأن و شوکت و فر ود را با خطر مواجه سازرھبريت و حکومت و ارشديت اين ھا

  . رودھا از بين ب

 آگاه ساختن  کار به و شريف خود با پيروی از اخلاق نيکو و خصوصيات روحی يک انسان سالم الفکر نه تنھااين ھا

 از راه ھای مختلف سرزنش و  افتادند روشن ساختن مردم دادن آگاھی و ھائی را که به فکر، که آنمردم نپرداختند

کمی که گرديدند و ھر سری را   در کشور شانعلمی شدن بينش دينی ـ مذھبی به خصوص سد راه سرکوب نمودند ـ

نام نظم عامه و ه ب يا نام دينه  در سر داشت بفلسفیعلمی ـ  و بينش ئی و آزادی و ترقیشور ميھن دوستی و عقل گرا

ليلی ھا و ھا و خ" کيان" ثروت و شوکت و ارشديت . نابود و سر به نيست ساختندعرف و اخلاق اسلامی ـ افغانی

گيلانی ھا و مجددی ھا و مسعود ھا و سياف ھا و ده ھا شيخ و واعظ ديگر ـ ھم با استفاده از منطق جديد و ھم با استفاده 

  . گواه بر اين ادعای ما می باشد از منطق قديم ـ

 ی روشنگرانه ھا انديشهبردن. ه و نيست ھيچ کار ديگری نبود ھادليل عقب مانی و خواری و ذلت ما غير از ھمين کار

بازی ھای شرم در ميان مردم به نظر من به ھمان اندازه بااھميت است که آگاه ساختن مردم از اتحاد و ھمدلی اقوام، 
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  آمدن و رفتن عساکر شوروی، پيدائش و ھای ميھن فروشان، مداخلات ھمسايه ھا، سيه دل، رذالتآور سياست بازان

  ... ِيش قشری مسلک و نيروھای دھشت افگن و خشک انديتوجودم

 کار  با استفاده از علم و دانش و عقل و تجربهزمان در گذر است و ملت ھا در حالی که در ھر زمينه ای: مخلص کلام

 نواقص  کمبودی ھا وفزايند و از طرفی به رفعز يک طرف به کمال و توان خود می امی کنند و پيش می روند و ا

 با اين توھم که غير ه اين معضله که ضروری تر است بپردازيم و به معضلات ديگر ما نبايد با اين برداشت که ب،شان

    . بی توجه باشيمضروری اند

 وجود، حتی به کوچک ترين آن ھا ود ھمزمان به ھر يک از ماھيچه ھا و ارگان ھایھمان گونه که برای سالم ماندن وج

،  آن الزامی و واجب است و بقایام مطالبی که برای سلامتیتوجه می کنيم، بايد برای تندرستی جامعۀ خويش نيز به تم

توجه کنيم و روی ھمه آن ھا بدون تعصب يا بدون پيش داوری ھا و يا بدون اصالت دادن ھای بی مورد به طور مستمر 

ير آن در غ. ، التفات داشته باشيم موضوعبه يکی و ديگری را از نظر انداختن، بی توجه به بزرگی و خردی اين يا آن

يارای آن را نداشته باشد که ما را در پا ھا يا دستان ما از سستی ، اما  و ذھن ما خوب کار کندچشم ما شايد خوب ببيند

  ! و خدای نخواسته ھمين آش باقی بماند و ھمين کاسه ياری يا ھمراھی کنند و در ساختنرفتن
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